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از تو چند سؤال دارم: از خمیربازى خوشت مى آید؟ 
تا حالا نانوابازى کرده اي و با خمیرهایت نان  پخته اى؟ 

نان واقعى چطور؟ تا حالا پخته اى؟
مى توانـى تصّور کنـى که نانوا هستـى و یک نانوایـى 
بزرگ با کُلّـى مشترى دارى؟ هر روز هم از صبـحِ زود 
کُلّى نان خوش مزّه مى پزى و همیشه کُلّى آدم براى خرید 

صف مى کشند و خیلى زود نان هایت را می فروشی؟ 
حالا فکر کن یک روز به آخرین نان که مى رسى، دو 
تا مشترى با هم سر مى رسند؛ یکى شان پیرمردي ضعیف 
است و یکى شان یک مردِ پولدار. نان را به کدام یک 
مى دهى؟ اگر مرد پولدار براى یک نان، پولِ چند تا نان 

را بدهد چطور؟

مى دانستى «آقاخاش خاشى» هم که یک نانواى خوب 
است، توى شرایطى شبیه این قرار مى گیرد و باید انتخاب 

کند؟ به نظر تو او چه کار مى کند؟ 
اگر دوست دارى بدانى، مى توانى کتاب آقاخاش خاشى 
نوشته ى افسانه موسوى گرمارودى از نشر طلایى را بخوانى 
تا ببینى تصمیمش چه مى شود و چه اتفّاقاتى برایش می افتد.

تلفن نشر طلایی:
021-66483066

سلام دوستم!
تا حالا شده وقتى دارى آسمانِ آبىِ قشنگ با ابرهاى 
پنبه اى سفید را نگاه مى کنى، دلت بخواهد تو هم ابر 
باشى؟ از آن بالا بالاها راحت براى خودت بروى این ور 
ببینى؟ خصوصاً  و آن ور و همه چیز و همه کس را 
چیزها و کسانى را که خیلى دوستشان دارى؟ من که 

همیشه ابر بودن را خیلى دوست داشتم.
نظرت چیست که چشم هایمان را ببندیم و فکر کنیم ابر 
هستیم؟ خُب، بگو ببینم بیشتر از همه دوست دارى کجا 
بروى و چه کسى را ببینى؟ من که دوست دارم فقط به 
 شهرهاى خوب و قشنگ بروم و آدم هاى خوب را ببینم. 
راستى، می دانستی یک ابر کوچولو هم بوده که توى یک 
شهرِ خوب زندگى مى کرده و دختري خوب و دانا را خیلى 
دوست داشته است؟ می دانستی که ابرك همیشه به خانه ى 
آن ها سر مى زده است؟ مى دانى اسم این دختر کوچولو 
چى بوده است؟ معصومه خانم، دختر امام کاظم(ع). اسمش 
خیلى قشنگ است نه؟ دوست دارى تو هم داستانش را 
بفهمى؟ اگر بله، مى توانى کتابِ ابرك و دختر دانا، نوشته ى 

سیدّه  نرگس میرفیضى را تهیهّ  کنى و بخوانى.
تلفن نشر میچکا: 021-61094256
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